
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   

   

  

    

    

  

 

  

    

  

    

    

   

  

  

     

    

  

 

 
  

 

     

iزیبای خفته و زندگی پس از مرگ
iiلیندا زاگزبسکی
iiiامیرعباس سولیخانی ترجمۀ: 

چکیده
ادیها  که از دیرباز ذهن بشر را بهه خهود مشه وا دا هسه اسهت.  است  موضوعاتی  بحث از زندگی پس از مرگ یکی از جذابترین 

نویسهندهی ایهن ماالهه نیهز گوناگو  و مکاتب فلسفی رنگارنگ هریک کو یدهاند تا پاسخی برای این مسئلهی اساسهی پیهدا کننهد. 

زاگزبسکی با دستمایه قرار داد  داسسا  مشهور زیبای خفسه، سهیی مهیکنهد تها بهه تلاش کرده است تا به بررسی این مهم بپردازد. 

نکسهی بسیار مهم آ  است اسسخراج نسایج فلسفی خاصی مبادرت ورزد که میتوانند در مسئلهی زندگی پس از مرگ راهگشا با ند. 

که نویسنده در کنار بهره برد  از بصیرتهای فلسفهی قرو  وسطا، بههویههه ملاظاهات قهدیس تومهاس آکوینهاس، از د د ههههای

بهدیگرسخن زاگزبسکی سیی دارد تا در مسن جها بینی علمهی کهه قهوانین عبییهت را سهخت محسهر  امروزین نیز  افل نبوده است. 

د  زیبهای خفسهه، قهدرت جهادویی د  داسهسا  درست است کهه پریها  می مارد، فضایی برای سخن گفسن از رسساخیز جسمانی باز نماید. 

محدودی برای دستکاری میجزهآسا در برخی روندهای عبییی دارند اما نه با ندگانی ماورای عبییی هسسند و نه از قهدرت مطله 

علاوه بر این زاگزبسکی میکو د تا انسا  ناسی ویههای را بسط دهد که هم از مشکلات مادهباوری پرهیز کرده با د برخوردارند. 

توسل بهه عرظهی کهموبهی  ارسهطویی بهه انجها  مهیرسهاند و هم از میضلات قوا به ثنویت جوهری رها گردد؛ وی این مهم را با 

بهعوریکه صورتهای جوهری نه مانند مُثهل افلاعهونی یها ارواه بهشهسی، امهوری آ جههانی هسهسند نهه آنکهه قابهل فروکاسهسن بهه

که دوا  نفس را بدو  بد  و نیز دوا  بد  را است  وظدتی  ویهگیهای مادی و عبیییاند بلکه نفس در عین اسسالاا از بد  با آ  در 

در پرتوی درک اخیر، زاگزبسکی با عره آزمای های ذهنهی نشها  مهیدههد کهه رسهساخیز جسهمانی بدو  نفس ناممکن میسازد. 

هرچند آنچه پریا  داسسا  میکنند از نگاه ما نهوعی دستکم در سطح مفهومی و در صورت دارا بود  قدرتی محدود ممکن است. 

در پایها  جادوگری محسوب می ود اما امکا  مابیدالطبییی زنده  هد  پهس از مهرگ را در همهین جهها  بهه نمهای  مهیگهذارد. 

پاورقیها از سوی مسرجم هسسند و با اعداد لاتین نشا  داده  دهاند ظااآنکه پینو ت از مؤله  اسهت و بها خاعرنشا  میکنیم که 

و مطالب درو  کما ها از مؤل  هسسند. اعداد فارسی آمده، نیز مطالب درو  قلابها از مسرجم 

زندگی پس از مرگ، رسساخیز جسمانی، زیبای خفسه، پریا د نیک، جایگزینی مولکواها کلید واژهها: 

_____________________________________________________________
i.  Zagzebski, Linda. (2005). “Sleeping Beauty and the Afterlife” Printed in  God and the Ethics of Belief. Edited by 
Andrew Dole & Andrew Chignell. New York: Cambridge University Press.

تمها  فلسهفهی دیهن و اخهلاد در فیلسهو  میاصهر آمریکهایی و اسهساد  )زادهی۶۴۹۱(.  لیندا ترینکائوس زاگزبسهکی   .ii

دانشگاه اوکلاهاما.

Kantianist1781@gmail.com دانشجوی دکسری فلسفهی دین،گروه فلسفه، دانشگاه علامهی عباعبایی،تهرا ،ایرا    .iii
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فیلسوفا  بههراظسهی مهیتواننهد آموزهی مسیحی رسساخیز تن از نار فلسفی گیجکننده است. 

کهه مهن در آینهدهی نزدیهک همها  ظالاتی فرضی را مطره کنند که بنهابر آ هها ایهن امهر 

نخواههد بهود بدین ترتیب،  گفتآور   خصی با م که اکنو  هسسم، با مشکل مواجه  ود. 

اگر مسئلهی وجود دا سن من در آیندهی دور، تخیل و دیگهر قهوای ادراکهی مها را فراتهر از

داسسانی کهه با اینهمه بسیاری از ما مایلیم این فراروی را بیازماییم.  آسسانهی تحمل ا  ببرد. 

زمها ، و آزادانهه از منهابف فلسهفی همها   اسهت  وسهطی  در ادامه خواهد آمد مربوط به قرو  

اگرچهه بیشهسر برهها هها و نسهایج، از آ  د فیلسهوفا  مشخصاً آثار آکویناس، بهره برده است. 

دانسسههای علمی  خصیتهای داسسا  نیز پیشهامدر  اسهت، گرچهه از قرو  وسطی نیسسند. 

این داسسا  مهیتوانهد بههمثابههی آزمهای  ذرات کوچک ماده بهعنوا  مولکوا یاد می ود. 

فکری توسیهیافسهای تلای  ود که به توصهی  چیهزی مهیپهردازد کهه مهیتوانسهت مطهاب 

قوانین ذیل روی دهد:

ههای درگذ هسگا  بایهد مهدت مدیهدی پهس از مهرگ بهه زنهدگی در این داسهسا ، بهد    .۶

بازگردند.

داسسا  میتواند هیچ ارجاعی به یک با ندهی الوهی دهمهتوانا یا به قلمهرویای فراعبییهی  . 

یا به ارواظی که بدو  بد  امکا  وجود دارند، ندا سه با د.

داسسا  باید آنچه را که ما از قوانین عبییت میدانیم تا اندازهای کهه بها مهوارد پهی گفسهه  . 

هماهنگ  ود، دگرگو  سازد.

قرونوسطایی حکایتی 

در مراسم  سل تیمید  اهزادهخانم آئورُراi، یک پهری خبیهث ههاهر مهی هود و بهه تلافهی

پهری خبیهث اینکه به مراسم جشن دعوت نشده است، نوزاد را دچار لین و نفرین میسهازد. 

پریها د ادعا مینماید که دخسرک روزی انگشس  را با چرخ نخریسی بریده و خواههد مهرد. 

نی کِ ظاضر در آنجا، قدرت جهادویی کهافی بهرای ت ییهر داد  آ  نفهرین را دارنهد هرچنهد

آنا  میگویند که دخسرک نخواهد مرد بلکهه بهه مهدت نمیتوانند یکسره آ  را نابود کنند. 

_____________________________________________________________
i.  Princess Aurora
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یکصد ساا به خوابی ژر  فرو خواهد رفت.  اید کسی فکهر کنهد کهه تفهاوت چنهدانی

این یکهی از میا  اصل نفرین و  کل دگرگو   دهی آ  وجود ندارد، ولی اینعور نیست. 

که آ  را بررسی خواهیم کرد.   است  مواردی  آ  

والدین د پریشها  و ناراظهت  هاهزادهخهانم، جملگهی چهرخههای نهخریسهی موجهود در

پاد اهی را از میا  برمیدارند ولی در سااروز تولد  انزده سالگی آئهورُرا، پهری خبیهث او

را میفریبد و به نوک یکی از برجهای قلیه میکشاند؛ جایی که خودش مش وا ریسید  بها

آئورُرا کهه هرگهز یهک چهرخ نهخریسهی که صدایی سحِرآمیز تولید میکند.  است  چرخی 

جهادوی آ  دسهتخهوش  ندیده است، کنجکاو  ده و به محض آنکه نزدیهک آ  مهیرود 

ن مه میگردد و میرقصد تا به چهرخ نزدیهک و نزدیهکتهر  هود و آخرالامهر انگشهس  را

میبرد و به خوابی ژر  فرو میرود.  

از آنجا که پریا  نیک نمیتوانند او را بیدار کنند پس سحِری ترتیب میدهند کهه تمها 

آنگهاه قصر را در خواب برد و تمامی موجودات زنده هرجایی که هسسند به خواب میروند. 

نسوانهد پریا  نیک در اعرا  قلیه، ظصاری انبوه از خارهای تیز پدید میآورنهد کهه کسهی 

بارهها و بارهها،  هاهزادگانی از پاد هاهیههای برساند.  گزندی به اهالی قلیه در ظین  نود  

دوردست که افسانهی  اهزادهخانمد  نوده را  نیدهاند، تلاش میکنند تا از میا  ظصار قلیهه

تصادفی نخواهد بود که همهی آ  مردا  کسانیاند کهه بگذرند ولیک همه ناکا  می وند. 
iدر پایا  آ  سده،  اهزاده چارمینهگ بههرروی  اهزادهخانم نمیتواند مجذوب ا   ود. 

هاهر  ده، راه  را از میا  ظصار به مدد پریا  نیک میگشاید و زیبای خفسه را با بوسهای

در آ  لحاه، دیگرا  نیز از خواب برمیخیزند و هیچکهس درنمهییابهد کهه بیدار میسازد. 

خهود آ  آدمیها  و جهانورانی کهه یهکصهد سهاا پهی  بهه یکصد ساا سپری  ده است. 

خواب رفسند، زندگی ا  را دقیااً از هما  جایی که مسوق   ده بود از سر میگیرند.  

اما پریا د نیک چگونه توانسسند چنین  اهکاری را به انجا  برسانند؟  اید آنها  جهادوی

یا  اید خوراک، جانورا  و کافی برای بازایسساند  همهی روندهای علّی در اخسیار دا سند. 

_____________________________________________________________
i. Prince Charming
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بسا آنا  همه چیز را در یهک تیلیه  عبهی     برای اعمینا  بیشسر، چه. آدمیا  را منجمد ساخسند

قهرار  [ منجمد کرد   خص مسوفی به امید اینکه بیدها دارویی بهرای  هفای او یافهت  هود    ]

یک تکه یهخ بهزرگ محصهور کهرده      ی قلیه و تما  مسیلاات آ  را در یینی همه. داده با ند

ید پریا  نخواهند چنین کنند یا  اید دلیلی درکار با هد کهه ایهن  هیوه جهواب      اما  ا. با ند

ولی اگر بنا بر منجمد ساخسن نبا د آنگاه پریا  باید راهی بهرای ایهن بیابنهد کهه  هذا      . ندهد

خهوردگی و مهرگ    فاسد نشود، چوب پوسیده نگردد و گیاهها  و جهانورا  نیهز دچهار سهاا     

این امر هم توجهه کننهد کهه آ  جهانورا   هذا و آب دریافهت       علاوه پریا  باید به  به. نشوند

گذ هسه از  . کاری خُرد و آسها  نیسهت  [ زنده نگاه دا سن آ  موجودات]بنابراین . نمایند نمی

ی جها  نیسسند و خود آنا  را چنا  با ندگانی جسمانی فهر    ها، پریا  آفریننده ی این همه

ی  ای دارنهد کهه بهه ایشها  اجهازه      های جهادویی  رتبه بیا  نه چندا  دقی ، آنا  قد. ایم کرده

 ۶.های آنا  محدود به عبییت است دهد اما خود قدرت های عبییی را می ت ییر پدیده

آ  پریا  یا باید از وقوع روندهای علیّ جلوگیری کننهد یها راههی بیابنهد کهه اثهرات آ        

. ها با د تواند تیویض کرد  پیاپی هریک از مولکوا یک گزینه می. روندها را وارونه سازد

ظاا فر  . های پریا  قرار دارد ی قابلیت بار است ولی در محدوده البسه کسالت[ این گزینه]

صهورت قلیهه و آنچهه در آ      آیا در ایهن . ها را تیویض نمایند   تمامی مولکواکنید که پریا

فر  کنید کهه ههیچ   . عور با د کنم این  ود؟ فکر نمی دگرگونی می خوش دستاست هم 

اینکهه چنهین چیهزی ممکهن اسهت یها نهه،        )ها وجهود ندا هسه با هد     ت ییری جز ت ییر مولکوا

کنهد کهه اجهزای     تفاوتی نمهی [ فر  کنید]نیز  و(. که بدا  بازخواهیم گشت ستا یا مسئله

نحهو  ههودی گمها      بیضهی فیلسهوفا  بهه   . تیهویض  هوند   بهاره  یهک مادی به تدریج و یا به 

کنند که باای یک  یء با جایگزین  هد  تهدریجی اجهزای آ  سهازگارتر اسهت تها بها         می

 کهدا   یچهه که  به گمانم برای این  هود دو تبیین وجود دارد. ها تیویض ناگهانی و سریف آ 

یکی این است که در دنیایی که جادویی . ها به خودی خود ندارند ربطی به تیویض مولکوا

توا  بخ  بزرگی از اجزای یهک  هیء فیزیکهی را بهدو  آنکهه باهوا ارسهطو،         نیست نمی

ظاا آنکهه یهک ت ییهر تهدریجید اجهزای      . صورت آ   یء از بین برود، به سرعت ت ییر داد

یهک خهودرو ظسهی    .  هود    آسیب قابل توجهی به صورت  یء نمهی فیزیکی موجب رسید
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اما . آ  عو   ود هم کماکا  یک خودرو است[ یا دیگر قطیات]ها یا رادیاتور  اگر چرخ

اگر اجزای خودرویی کاملاً از هم جدا  ده و هریهک ت ییهر داده  هود آنگهاه دیگهر بهرای       

این دیگهر خهودرویی در کهار    مدتی صورتی از یهک خهودرو در میها  نخواههد بهود و بنهابر      

های فکری که در مورد ت ییهر اجهزاء هسهسند،     دو  اینکه در بسیاری از آزمای . نخواهد بود

برای نمونه به موتور یک خودرو و صفحه کلید یهک رایانهه   . اند مرکباجزاء خود ا  نسبساً 

یء را ی یهک  ه   در چنین مواردی، آزمای  فکری نه تنها ت ییهر و ظهذ  مهاده   . توجه کنید

عهور ت ییهر و ظهذ  صهورت بیضهی از اجزایهی را توصهی          کنهد بلکهه همهین    توصی  می

کنم که آنچه موجبهات نگرانهی    من فکر می. نماید که برای کارکرد کل ضروری هسسند می

البسهه،  .  هود  می توأ آورد نه ت ییر ماده بلکه ت ییر صورت است که با ت ییر ماده  را فراهم می

بنابراین ظسی ت ییر یک مولکهوا ههم   . ای بدو  صورت نیست یچ مادهگوید که ه ارسطو می

 قهدر  آ کنم که در مواردی که  هیء   اما من فکر می. ت ییری در صورت پدید خواهد آورد

ی  بزرگ و پیچیده است که یک ت ییر مولکولی باعث ت ییر در صورت اجزای عمهل کننهده  

داوری در بسیاری از  وضوه بهگرچه . ا یمب[ موضوعاتی]آ  نشود، اساساً نباید نگرا  چنین 

بیضی از ا یاء، مثلاً یک سنگ، در آ از تنها صورتی ساده دارند و مرز . موارد د وار است

اهمیت و دگرگو  کرد  صهورت کهل  هیء     باریکی میا  ت ییر داد  صورت یک جزء بی

 .است

ای از  جموعهه آکویناس برآ  است که یک مصهنوع، م ! درواقف اصلاً مرزی وجود ندارد

آ   هیء فاقهد صهورتی    . انهد  جواهر است که توسط یهک صهورت عرضهی بهه ههم پیوسهسه      

هریک از اجزاء، مادامی کهه بخشهی از آ  مصهنوع با هند صهورت خهود را       . است یجوهر

بنابراین یک رایانهه، صهورتی عرضهی دارد و صهفحه کلیهد آ  ههم صهورت        . کنند ظفظ می

جهواهری  . ی آ  با د، ظفظ خواهد کرد کننده عملعرضی رایانه را تا زمانی که یک عضو 

بهرعکس یهک   . کننهد   ها  را ظفهظ مهی    که اجزای صفحه کلید هسسند نیز صورت جهوهری 

ی زنده، تنها یهک صهورت جهوهری دارد کهه آ  جهوهر را در قالهب بهدنی زنهده          واره اندا 

ی از از اجزای یک جوهر مادامی که جزیهی از آ  جهوهر و عضهو    یک یچه .دهد ساما  می

درو  ]با ند جوهر نیسسند، ظسی اگر بیرو  آ  کل بسواننهد جهوهر با هند     تر بزرگیک کل 
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پس یک اندا وارهی زنده جوهری واظد است که یک صورت جوهری دارد. آ  نیسسند[.  

صهورت جهوهری یهک بهد  در مورد جانورا  و آدمیا ، اندا واره هما  بد  زنهده اسهت. 

صورت، آ  بد  را بهعنوا  فهردی از نهوع خهوی  زنهده و فیهاا زنده، منحصربفرد است.  

آ  صورت، مادهی بد  را به  یوهی مشخصی تنایم کهرده و سهبب مهی هود نگاه میدارد. 

به همین خاعر است که اعضای آ  بد  چنا  عمل کنند که مسناسب با آ  نوع خاص است. 

همین صورت است کهه سهبب که آ  اندا واره به  یوههای خاصی زندگی و ر د میکند. 

در می  ود تا یک جهانور واجهد ادراک مخصهوص جهانورا ، یینهی ادراک ظسهی، با هد. 

مورد انسا  نیز، صورت جوهری اوست کهه عهلاوه بهر ادراک ظسهی، توانهاییههای خهاص

)نیهز بهه ناهر ، آکوینهاس آدمی، یینی خهرد ورزیهد  و اراده کهرد  را موجهب مهیگهردد 

میکرد که به مدد همین صورت اسهت کهه عواعه  خهاص انسهانی پدیهد میبایست اضافه 

اینهما  خواههد بهود کهه واجهد  S یک چیز تنها زمانی با جوهر بهخصوصی چو   میآید(. 

از عر  دیگر، چو  مصنوعات ههیچ واجد آ  است.۹   S هما  صورت جوهریای با د که 

کهه هریهک از آ  اجهزاء صهورت از اجزاء هسسند،  تألیفی  صورت جوهریای ندارند و تنها 

خود را در عین اینکه بخشی از آ  مصنوع است ظفظ مینماید، فاقد هرگونه  هرایط میهی ن
دوا  خواهند بود. 

که مطالیههای  iپری گل مروارید پریا  قصهی ما به خوبی با مفهو  صورت آ نا هسسند. 

درباب آکویناس دا سه است، اسسدلاا میآورد که پروژهی موجود نگهاه دا هسن بهد ههای

بنهابراین بایهد زندهی درو  قلیه با پروژهی موجود نگهه دا هسن مصهنوعات مسفهاوت اسهت. 

نسهبت بهه کاربسهت  ههودما  محسهاط با هیم و توجهه کنهیم کهه آنچهه دربهاب ایهنهمهانی

مصهداقی از توسهل بهه مصنوعات بکار میرود قابل اعلاد بر اندا وارههای زنده نیست زیرا 

اما پریا  دیگر چندا  مطمئن نیسهسند موارد د وارتر برای رو ن کرد  موارد سادهتر است. 

البسه آ ها هم مواف انهد که کش  هویت یک مصنوع، د وارتر از هویت یک جانور با د. 

موجهود نگهه چههبسها  که این دو مسئله با هم مسفاوت است و همین کار را پیچیده مهیکنهد. 

_____________________________________________________________
i. The Daisy Fairy
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 هوارتر از موجهود نگهه دا هسن بیضهی دیگهر با هد و آنها  همیشهه          دا سن برخی از ا هیاء د 

در مهورد بیضهی انهواع ظسهی ایهن امهر دانسهسنی ههم         . اند دانند که چه وقت کامیاب  ده نمی

 .نیست

اکنو  فر  کنید که پریا د نیک مش وا کار هسسند و در آ از تصهمیم دارنهد ههر هفسهه     

نیهز بگذاریهد فهر     . آ  را تیهویض کننهد   ی مسیلاات های قلیه و همه تما  مولکوا بار یک

 خهوش  دستی ا یاء قلیه را چنا  ت ییر دهند که صورت آ  ا یاء  ند همه کنیم که آنا  قادر

هها را   از مولکهوا  ههر کهدا   پریا  . ها ت ییر کند دگرگونی نشود و تنها صورت خود مولکوا

زما  با مولکولی که کیفیت همانندی دارد جهایگزین   آورند و هم یکی پس از دیگری درمی

ای بهه هویهت آ     سهازی ههیچ صهدمه    توانم ببینم، این جهایگزین  تا آنجا که من می. سازند می

لیهه  قلیه هنوز همها  ق . سازد اند، وارد نمی هایشا  را تیویض کرده ا یایی که پریا ، مولکوا

است و ساکنان  هما  ساکنا  و  هذای روی میهز همها   هذا و سهگی کهه زیهر میهز کنهار          

در مواردی ممکهن اسهت مولکهولی کهه تیهویض      . گو ت کباب  ده خوابیده، هما  سگ

در این ظالت آ  مولکهوا بایهد بها مولکهولی     . ت ییر  ود خوش دست ده بود در عوا هفسه 

امها اظسمهالاً پریها     . ه پی  است، جایگزین  هود که کیفیس  همسا  با آ  مولکوا یک هفس

اما بیضی . هایشا  جایگزین  ود، چندا  ت ییر نکنند که ا یاء پی  از آنکه مولکوا اند یلما

ها، هویت برخهی از ا هیاء     وند و ت ییر در مولکوا ا یاء زودتر از دیگر ا یاء دچار ت ییر می

انهد کهه مطهاب  آ      پریها  عرظهی ریخسهه    بنهابراین . کنهد  را بی  از برخی دیگهر تهدیهد مهی   

های میهز   های زنده ا لب، مولکوا واره های اندا  های  ذای روی میز مرتباً، مولکوا مولکوا

 . وند تیویض می ندرت بهها بسیار  های سنگ هر از چندی و مولکوا

ای کهه بایهد آ  را جهدی     ای دیگهر ههم پهی  بهرود،  هیوه      ممکن است داسسا  به  هیوه 

صور کنید که در مورد موجودات زنده امکها  عهو  کهرد  ههر مولکهوا بهدو        ت. گرفت

فر  کنیهد ظهین عهو  کهرد      . آنکه به صورت کل آ  آسیبی برسد، وجود ندا سه با د

های بد  سگی که در خواب است، همه چیز بدو  ا کاا پی  بهرود ولهی ناگهها      مولکوا

گ سگ  ده است و بهه سهرعت   فهمند که کدا  کار ا  موجب مر پریا  نمی. سگ بمیرد

سهازند کهه در    آخرین مولکولی را که تیویض کرده بودند با مولکوا اصهلی جهایگزین مهی   
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پریا  کش  میکننهد کهه گرچهه مهیتواننهد بیشهسر نسیجهی آ  سگ دوباره زنده میگردد. 

مولکههواهههای یههک پیکههرهی زنههده را تیههویض کننههد ولههی قههادر بههه عههو  کههرد  تمهها 

امها آنها  نمهیتواننهد از پهی  و مولکواهای  نیسسند زیرا صورت بد  از بین خواهد رفت. 

ظسی رو ن نیست کهه آیها جلو جلو دریابند که کدا  مولکواها ضروری هسسند و کدا  نه. 

یها اسهت.  ضهروری  مولکواهای خاصی ضروریاند یا کسری از کهل مولکهواههای اصهلی 

عمل تیویض کرد  مولکواها، اثری فیزیکهی امها تشهخیصناپهذیر دارد کهه آ  اثهر چهبسا 

اما بگذارید فر  کنیم که آ  قهدری مهیتهوا  موجب نابودی صورت اندا واره میگردد. 

مولکواها را تیویض کرد که برای زنده نگاه دا سن یک اندا واره در عی صد ساا، کهافی

با د.  

چه خواهند کرد؟  هاید آ هها اما پریا د داسسا  ما با مولکواهایی که از قلیه برمیدارند 

)زیرا نمیخواهنهد کهه  هاهزاده چارمینهگ در مسهیر خهود بهه را در جایی دور ذخیره کنند 

آنها  مولکهوا  هیئی را از درو  وقسهیکهه  سوی قلیه با انبوهی از مولکواها برخورد کند(. 

میتوانند تخسی قلیه برمیدارند،  یئی مانند تخت پاد اه، چنانچه وقت و تمایل دا سه با ند 
iپری گهل یهاس با هما  کیفیت را در ناطهای دوردست با اسسفاده از هما  مولکوا بسازند. 

هشدار میدهد که این امر مشکلی پدید میآورد زیهرا کهه اگهر تخسهی کهه در ناطههای دور

سرهم می ود با تخت اصلی اینهما  با د آنگاه دو تخت اینهما  با تخت اصلی خواهیم

بیشسر پریا  بر این می وند کهه  ههود اصهلی ها  درسهت دا ت که  یرممکن است. ]لذا[ 

اگر پریا  تکتک مولکواهای تخت را درآورده و بلافاصله چنا  جایگزین سهازند است. 

تخسهی دگرگونی نشود آنگاه تخسی که ظاصل میآید همها   دستخوش  که صورت تخت 

تخت دیگر که در ناطهای دور سرهم  ده واجد صهورتی که پاد اه بر آ  نشسسه بود.  است 

)به یاد بیاورید که یک صورت منحصربفرد اسهت(، گرچهه دسهتکهم ا لهب مسفاوت است 

مانند تخت اصلی است.   ]این تخت[  مولکواهای 

_____________________________________________________________
i. The Lilac Fairy
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گشسن و دوبهاره در تکهتکه  مشاهده میکند که بیضی مصنوعات در اثر   iپری گل سرخ

درست ماننهد چهراب بزرگهی کهه از قلیههای دور مکانی دیگر سرهم  د ، از بین نمیروند. 

عایده دا ت که ظسی در چنا  مواردی هم بهاز بییهد اما پری گل سوسن  فرسساده  ده بود. 

مینماید که اینهمانی ماده باعث این امر  ود بلکه ما فکر میکنهیم کهه صهورت بیضهی از

صهورت نیهازی بهه وظهدت دائمهی اجهزاء مصنوعات از هم جدا  د  قطیات را برمیتابهد. 

در پایا  پریا  بر این موضهف نهه چنهدا  مطمهئن این امر به بحث بیدی منجر می ود.  ندارد. 

ایسسادند که آنچه یک  یء را در یک زمها ، همها   هیء در زمهانی دیگهر نگهاه مهیدارد

درواقف اینهمانی صورت است و اینهمانی ماده فاهط درظهالسی نیهاز اسهت کهه ت ییهر مهاده

بدو  ت ییر صورت میس ر نبا د.  

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

  

اما در عینظاا باقی پریا  تصمیم میگیرند که به هشدار پهری گهل مرواریهد، مبنهی بهر

پس بهرای ایهن پرسه هها کهه اینکه مصنوعات فاقد  رایط میی ن دوا  هسسند، توجه نمایند. 

و کهدامین مصهنوعات تکهه پهاره  هد  را تهاب مهیآورنهد؟ است  اصلی  کدا  تخت، تخت 

ظاا فر  کنید که پریا د نیک آ قدر گرفسهار هسهسند کهه نمهیتواننهد پاسخی نخواهد بود. 

پس پی  از تیویض مولکواها میگذارند کهه  هذا فاسهد مولکواها را مرتباً تیویض کنند. 

سهپس  ود، ناخنهها ر هد کننهد و بهد ههای بهه خهوابرفسگها  چنهد هفسههای پیهر  هوند. 

مولکواهای قبلی را با مولکواهای جدید جایگزین مینمایند تا  ذا دوباره تازه  ود و بد 

مطمئناً بهد هها همها  جانورا  درست به هما   کلی گردد که در هنگا   روع افسو  بود. 

ایهن مهورد اگر در  بد ها و گیاها  هما  گیاها  هسسند و نیز خوراک هما  خوراک است. 

 ک دارید آنگاه فر  میکنیم که پریا  از روندی اسسفاده مهیکننهد کهه رونهد تبهاهی را

روند علّی عبیییای که درست پس از  روع افسو ، آ از  د چنا  وارونه وارونه میسازد. 

می ود که همهی چیزها دقیااً به هما   کلی درآیند که در ابسهدای خهوابد بهزرگ بودنهد.

اگر یک  یء و یک موجود زنده بسواند وظدت هویهت خهود را در مهدتی کهه بهه تهدریج

_____________________________________________________________
i.  The Rose Fairy 
ii.  The Lily  Fairy
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تباهی می ود، ظفظ کند آنگاه بهیتردیهد مهیتوانهد آ  وظهدت هویهت را در دستخوش 

عوا روندی که وارو  تباهی است نیز ظفظ نماید.

ظاا فر  کنید، بوتهی گل سرخی که در کنار درد قلیه بود پی  از آنکه پریها  بسواننهد

پریا  این امر را مشهکلی جهدی قلمهداد مهینماینهد زیهرا کاری کنند، پهمرده  ده و بمیرد. 

آنها  بها پهری گهل اکنو  همهی آنا  فکر میکنند که بوتهی گل سرخ، دیگر وجود ندارد. 

بوتهی گل سرخ بود  یینی دا سن یک زنهدگی مشهخص، یینهی یهک که  مواف اند  سوسن 

بنابراین یک بوتهی مردهی گل سرخ دیگر هما  بوتههای زنده بود .  مشخص و  اندا وارهی 

اضافه میکند که اگهر  iپری گل لاله نیست که در هما  ناطه پی  از مرگ  وجود دا ت. 
خاص است آنگاه یک بوتهی گهل سهرخ یک بوتهی گل سرخ، اندا وارهای زنده از نوعی 

بیضی از پریا  در این باب مطمئن نیسسند اما با این امهر مرده اساساً بوتهی گل سرخ نیست.۱ 

که بوتهی مرده دیگر با بوتهی زندهای که در آ  ناطه قرار دا ت به لحاظ عهددی مواف اند 

آنچهه هر  اگر پریا  بخواهند که  اکنو  قلیه چیزی را از دست داده است و  اینهمانی ندارد. 

درو  قلیه و اعرا  آ  است اینهما  با چیزهایی با د که در زما  به خواب رفهسن زیبهای

ولی آیا چنهین خفسه وجود دا ت، آنگاه باید هما  بوتهی گل سرخ را به هسسی بازگردانند. 

بوتههی کاری ممکن است؟ آری ممکن است اما در صورتی چنین اسهت کهه پدیهد آورد  

اگر چنین بشود،  اید انجا  گلی که همانا تداو  زندگی بوتهی گل قبلی است ممکن با د. 

اگر روند وارو د تباهی در ظهین چنین کاری د وارتر از انجا  آ  پی  از مرگ بوته نبا د. 

زندگی بوته هم  دنی با د آنگاه نمیفهمم کهه چهرا نسوانهد بلافاصهله پهس از مهرگ بوتهه

میلولی بسوانند به عاب بازگردانده  وند آنگاه این عمهل،  – اگر روندهای علی  انجا  بشود. 

میپذیریم که مرگ یک خواه بوته در آ  خلاا مرده با د خواه زنده، میتواند انجا   ود. 

)همها  نامهی کهه موجود زنده منجر به ت ییرات سریف در نام و نس  مادهی آ  خواهد  د 

ولهی در ایهن مهورد، آ  بنا بر نار پریا ، توسهط صهورت جهوهری آ  ایجهاد  هده اسهت(. 

_____________________________________________________________
i. The Tulip Fairy
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تواند زندگی  پذیر با ند آنگاه بوته دوباره می پس اگر برگشت. اند ت ییرات خیلی پی  نرفسه

 .کند و  کوفا  ود

ی چنین روندی وجهود دارد، مها    در نسیجههمانی عددی  اینی گلد واجد  گفسن اینکه بوته

مهن از   .هایی در هسسی یک موجود زنده ممکن است دارد که بگوییم وجود  کا  را وا می

البسه در جهانی که جادویی نبا د ما  اهد روندهای علّهی  . گفسن چنین چیزی ناخشنود نیسسم

ولهی  . عور میکوس از مرگ به زنهدگی بیاینهد   رونه نخواهیم بود، به ویهه روندهایی که بهوا

ی گهل   گفسهیم خهود همها  بوتهه     کنم که مهی  بودیم، گما  می اگر  اهد چنین روندهایی می

اگهر یهک   . ی گل جدید به هسسی آمده با هد  است که به زندگی بازگشسه نه آنکه یک بوته

نی وجود دا سه با د که یک صورت جوهری خهاص وجهود دارد   ی گل تنها و تنها زما بوته

 .هایی در هسسی یک صورت جوهری هم قابل تصور خواهد بود آنگاه وجود  کا 

ی گل و نیز مورد دوباره سرهم کرد  تخهت ممکهن    ی به زندگی بازگرداند  بوته مسئله

یهک دلیهل بهرای    . تر از تداو  زمهانی اسهت   است گویای این امر با ند که تداو  مکانی مهم

های تخهت اوا، یینهی تخسهی کهه در      اندیشید  به اینکه تختِ دوباره سرهم  ده از مولکوا

مکانی مسفاوت با تخت اوا قرار دارد، هما  تخت اوا نیست عبهارت اسهت از اینکهه تخهت     

های ظدفاصل قلیه تا جایگاه جدیهدش وجهود نهدارد ظسهی اگهر تخهت چنها          اوا در مکا 

از سوی دیگر، به سود ایهن  . ای در کار نبا د ی زمانی م  ود که هیچ وقفهسریف دوباره سره

ای را مطهره   تهوا  ملاظاهه   ی گل اوا اسهت مهی   ی گلد اظیا  ده هما  بوته داوری که بوته

ی گهل   ای زمانی در کار بوده با د، بوته بر اساس این ملاظاه ظسی اگر  کا  و وقفه. کرد

ای بیشهسر دقهت    اما باید درباب گهرفسن چنهین نسیجهه   . ستدر هما  محل به زندگی بازگشسه ا

همانی صهورت   نحو لاز  و کافی بازبسسه به این ی زنده به واره همانی یک اندا  اگر این. کنیم

ی  هرط   مثابه آنگاه تداو  مکانی یا زمانی فاط تا آنجایی مدخلیت دارد که به است جوهری

ی گل، صورت  اگرچه با مرگ بوته. آ  با د ای برای همانی صورت  یء یا  اید نشانه این

چیهزی در آ   . ی مرده نیز نهوعی صهورت دارد   رود ولی خود بوته جوهری آ  نیز از بین می

ای کهه    ود و هم بهه بوتهه   مکا  وجود دارد که هم به بوته در هنگا  زنده بودن  مربوط می

این بوته را هما  بوته بهدانیم،   دارد تا اما دلیل دیگری که ما را وا می. به هسسی بازگشسه است
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گردانهد درواقهف بهه سهادگی وارو د      ی مرده را به زندگی بازمی آ  است که روندی که بوته

تهوا    بهه گمهانم نمهی   . ی زنده را از زنهدگی راههی مهرگ کهرده     که بوته است روندیهما  

 .وزیمتر است مگر آنکه به موارد بیدی نار بد از این دلایل برجسسه یک کدا گفت که 

قدر گرفسارند کهه مسوجهه    فر  کنید که پریا  آ . ظاا بیایید وضییت را د وارتر کنیم

خواهنهد کهه زیبهای خفسهه در      زیرا پریا  نمی است جدیاین مشکلی . اند مرگ پاد اه نشده

پاد اه یک  هخص  . ظالی بیدار  ود که بفهمد در زادروزش، پدرش را از دست داده است

. کنند که یک  خص انسا ، درواقف یهک فهردِ انسها د ظیهوا  اسهت      است و پریا  فر  می

البسهه ایهن بهدا     . ی انسا  است پس پاد اه یک بد  زنده  .ی زنده از انسا  یینی یک پیکره

بلکهه بهرای یهک    . های بد  است مینی نیست که پریا  باور دارند که پاد اه انبوهی از سلوا

ی  اما چو  پاد اه مرده است پس ماده. یافسه بود ای صورت ی انسا  بود  باید ماده بد  زنده

جسهد  هاه، دیگهر  هاه     . ای هم که روی تخت وجود دا ت، دیگر آنجا نیسهت  یافسه صورت

پاد هاه دیگهر در   . ی گهل نبهود   ی گل، دیگر بوتهه  ی مرده دقیااً به هما  دلیل که بوته. ستنی

گیرند که پاد هاه دیگهر    درواقف پریا  نسیجه می. بایست با د، نیست قلیه، در آنجایی که می

 .مرد، دیگر وجود ندا ت که وقسیی گل  که بوته سا  هما اصلاً وجود ندارد درست به 

رود و آنا  ههیچ تمهاس مسهسایمی بها      پریا  فراتر از ظدود عبییت نمیکه قدرت  ازآنجا

توانند نفوس آدمیها  را بهه    بهشت یا هر قلمروی دیگری بیرو  زما  و مکا  ندارند پس نمی

گویهد نفهس    بر  اسسفاده کنیم، که مهی  اگر از تمثیل سویین. ی این جهانی بیاورند درو  ماده

  .توانند لامپ را به پریز بزنند آنگاه درواقف پریا  نمی همچو  لامپ و م ز چنا  پریز است،

اگر پاد اه، نفسی دارد که بهد   . بر  نادقی  بوده با د پس پریا  امید دارند که تمثیل سویین

بلکهه  هاید   . او را ترک گفسه است، آنا  مسرصهد ایهن نیسهسند کهه بهه یهافسن آ  توانها  هوند        

تها زمهانی کهه    . ی گل سرخ انجا  دادنهد، نبا هد   هکار ا  د وارتر از آنچه پس از مرگ بوت

ههای بهد  مهرده را بها جهایگزین       بد  پاد اه تا ظهد زیهادی سهالم با هد، اگهر پریها  سهلوا       

ایهن  . های سالم، جوا  کنند آنگاه  اید پاد اه دوبهاره زنهدگی کنهد    ساخسنشا  توسط سلوا

باعی میا  صورتِ بهد د  روش ممکن است کارگر بیفسد، البسه به  رعی که ما فر  کنیم ارت

ههای فهرد وجهود دارد، در کهار      سهازی سهلوا   ای که در هنگا  تهازه  مرده و صورت جوهری
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این فر  در مورد پاد اه هم هما قدر میاوا است که برای بوتهی گهل سهرخ بهود. است. 

ولی از نارگاهی که ما برگرفسهایم، بدنی که زنده  ده فاط در صهورتی بهد  پاد هاه اسهت

که مادهی آ  توسط صورت جوهری پاد اه، صورتیافسه  ود.  

چراکه در زمها  مهرگ، درباب کارساز بود  این ناشه مشکوک است.   iپری گل آزالیا

کهه اسهت  جسهدی  صورت جوهری پاد اه یکسره رخت بربسسه است و آنچه برجای مانهده 

اگر آ  جسد اظیا  ود، بنابر کدا  ظ ، پریا  میتواننهد ادعها کننهد صورتی مسفاوت دارد.۴ 

که پاد اه پی  از مرگ است  جوهریای  که این بد د دوباره زنده  ده واجد هما  صورت 

پریا  مهدتی دربهاب دا ت؟ تازهسازی جسد او برای بازگرداند  او به زندگی کافی نیست. 

که آنها  بهر ازآنجا  پری گل سوسن اینعور اسسدلاا میکند که  این امکا  بحث مینمایند. 

سر این امر، که پاد اه دقیااً هما  بد د زندهی انسانی اوست، تواف  دارند پهس زنهده کهرد 

ظهاا آنکهه پهری گهل آزالیها خاعرنشها  بد  او درواقف دوباره زنهده کهرد  خهود اوسهت. 

میسازد که این اسسدلاا پذیرفسه نیست زیرا مناقشه اساساً بر سر این است کهه خهود بهد  او

پس از بحثی مفصل، سهرانجا  پریها  بهه ایهن نسیجهه رسهیدند کهه اگهر میآید.  بهظساب  چه 

و کاری کنند که پاد اه دوباره زنهدگی کنهد آنگهاه ایهن خهود پاد هاه اسهت کهه مهیزیهد. 

اظسمههالاً بههرای اینکههه کههاری کننههد تهها بههد  او زنههدگی کنههد بایههد پههی  از آنکههه مههادهی

بهین بهرود، سهلواههای رو بهه زواا را تیهویض نماینهد. سازما یافسهی بد  تا ظد زیهادی از 

چنانکه درباب بوتهی گل آمد، ملاظااتی که دربارهی پاد اه مطره  هدند نیهز  هامل ایهن

واقییت می وند که پیوسسگی مکانی باید ظفظ  ود و نیز اینکه روندی که یهک پاد هاه را

که باعث مرگ او  ده است.   به زندگی بازمیگرداند وارو د هما  روند علّیای با د 

پری گل سوسن پیشنهاد میکند که هما  مییاری را برای بد  یک انسا  به کار ببندند

یینی بگویند که یهک بهد  زنهدهی انسها  در که برای یک بوتهی گل سرخ اعماا کردند. 

t2 اینهما  است که بد  در زمها    t1 در صورتی با یک بد  زندهی انسا  در زما    t2 زما  

پریا  با این مییار موافات کردند ولهی با د.   t1 تداو  هما  زندگانی بهمثابهی بد  در زما  

_____________________________________________________________
i. Azalea Fairy
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افکنهد زیهرا بحهث     پری گل لاله خاعرنشا  ساخت که این پیشنهاد نور چندانی بر مسئله نمی

کهه او پهی     اسهت  ای زندگیی پاد اه در تداو  هما   بر سر آ  است که آیا بد  اظیا  ده

توجهه دا هسه   . گفت که آری چنین است رگ دا ت یا نه؟  هودِ بیشسرد پریا  به آنا  میاز م

یینهی  . تابهد  ، وجهود  هکا  را برمهی   اسهت  زنهدگی با ید که این مییار که بر اساس تهداو   

البسه مهادامی کهه آ    . های زمانید موقت هم بشود ممکن است که یک زندگی  امل  کا 

عهور اسهت و اگهر پریها   هدیداً       اگر این. و پس از  کا  بود با د که پی زندگی هما  

گیاها  و جهانورا د درو  قلیهه بارهها بمیرنهد و بارهها از نهو تهازه         بسا چهگرفسار هسسند آنگاه 

 .ها تداو  بیابد پس از  کا  هایشا  زندگیالبسه مادامی که .  وند

کننهد و تهلاش    عرا  پرواز مهی ظاا تصور کنید که پریا  بسیار گرفسار هسسند، دائماً به ا

روز صهبر   ۱۹ سهاا و   ۴۴فهر  کنیهد کهه آنها      . دارند تها پهری  هیطانی را فریهب بدهنهد     

هها دیگهر تنهها در خهواب نیسهسند بلکهه مهرده و از ههم          پس از این همه مدت، بد . اند کرده

ه تنها در این مورد دیگر مسئل. قلیه مسروک  ده و به بازسازی جدی اظسیاج دارد. اند پا یده

زیرا نهه تنهها صهورت جهوهری تمها  موجهودات       . ها نیست تیویض کرد  تک تک مولکوا

ی  اگرچه ماده. اند ت ییر  ده خوش دستهای عرضی نیز  زنده ت ییر کرده بلکه بیشسر صورت

در این ظالت آیا وارونه کرد  روندهای علّی بهرای  . ها اظسمالاً جایی هما  اعرا  است آ 

ی گل، هما   ذای روی میز، هما  سگ، هما   د  هما  قلیه، هما  بوتهبه وجود بازگردان

 اید ولی این از آ   اه، هما  ملکه، هما  درباریا  و هما  زیبای خفسه کافی خواهد بود؟ 

پریها  بهرآ  هسهسند    . که بیشسر ما تصورش را د وار خواهیم یافهت  است هایی وضییتدسسه 

که امیدی نخواهد بود مگر آنکهه بسواننهد روی ظایاهی بهود  ایهن اصهل ظسهاب کننهد کهه          

تهر   تهر، میاهوا   ههای زمهانی کوتهاه     هکا  .  کا  در هسسی یک موجود زنده ممکن است

طبییی میها  کوتهاه و بلنهد وجهود دارد     البسه نه به این دلیل که تفاوتی مابیهدال . رسند نار می به

تر است  بلکه بدین خاعر که پیوندی علّی میا  موجود زنده و جسد وجود دارد و این میاوا

توا  وارونه کرد که هنهوز صهورتی در جسهد بهاقی مانهده       که فکر کنیم روند را تا زمانی می

ای وجهود نهدارد    الطبیییبا این همه آنا  هنوز تواف  دارند که در اصل هیچ منف مابیهد . است

 .هایی در هسسی یک موجود زنده با ند که  کا 
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 :آنگاه پری گل یاس پیشنهاد کرد که آنا  این اصل را بپذیرند

 Sبها خهود    Sو کپهی  خصهی ماننهد     المثنهی ضهرورتاً چنهین اسهت کهه     : اصل گل یهاس 

  ۶.هما  نیست این

 بهار  یهک ه اگهر از  خصهی   پری گل یاس در دفاع از پیشنهاد خود چنین اسسدلاا کرد ک

کرد ولی اگر تهیهه کهرد  یهک المثنهی از      چنین همتوا  دوباره  المثنی گرفسه  ود آنگاه می

همانی کهافی با هد و نیهز بسهوا  دو بهار چنهین کهاری کهرد آنگهاه دو           یک  خص برای این

امها اینکهه دو  هخص بها  هخص      . همها  هسهسند   موجود خواهند بود که با  خص اصلی این

بنابراین روند المثنی گرفسن یا کپی کرد  بهه پدیهد   . هما  با ند،  یرممکن است ندیگری ای

 ۶۶. ود هما  با د منجر نمی آمد   خصی که با  خص اوا این

توانند با یک  هخص   البسه که دو  خص نمی»: گوید پری گل لاله قانف نشده است و می

انی را بها المثنهی گهرفسن ظفهظ     همه  هما  با ند ولی این به مینای آ  نیست که نشود ایهن  این

گیهری واجهد    بلکه بدین میناست که تنهها یکهی از ا هخاص ظاصهل آمهده از المثنهی      . نمود

کهه   ازآنجها و . همها  اسهت   و بنهابراین بها خهود او ایهن     است اصلیصورت جوهری  خص 

صورت جوهری منحصربفرد است پس هرگهز دو المثنهی از یهک  هخص وجهود نخواهنهد       

آنچه ما به دنبهال  هسهسیم   . همانی با  خص اصلی را بکنند دا ت که بسوانند قویاً ادعای این

. این است که یک  خص با هما  صورت جوهری در کار با د و بی  از یکی محاا است

. دارنههد ای صههورت را موجههود نگههه مههی  ی فیزیکههیبنههابراین مهههم نیسههت کههه چههه رونههدها 

 .«گیری ناممکن نیست المثنی

باقی پریا  سر ا  را به نشا  موافات تکا  دادند اما پری گل یاس از این امر نگرا  بود 

عهور مسهاوی     وند که همهه ههاهراً بهه    که روندهای بسیاری هسسند که به چیزهایی منجر می

 راسهسی  بهه صهورت چگونهه بایهد بهدانیم کهه       دراین. دارند همانی با  یئی خاص را ادعای این

گیری دچار این مشکل اسهت بلکهه    تداو  هسسی  یء اصلی هسسند؟ نه تنها المثنی یک کدا 

ی   هود کمهی پهی  از دروازه    ای که به قلیه منسههی مهی   جاده. دو اخه کرد  نیز چنین است

پاد اه بهر زمهین افسهاد، نیمهی از      های ی کارت روزی دسسه. گردد قلیه به دو  اخه تاسیم می

از  .آوری  د و نهیم دیگهر توسهط خهدمسکار دیگهری      ها توسط یکی از خدمسکارا  جمف آ 
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ها را در دسهت دارد،   دانست که دیگری باقی کارت نمی خدمسکارا از  یک هیچآنجایی که 

ک آوری تیهداد کهافی کهارت کردنهد تها یه       عور مخفیانه اقهدا  بهه جمهف    از ایشا  به هریک

هها انجامیهد کهه هریهک      ی کامل را  کل دهند که این امر به ایجاد دو دسسه از کهارت  دسسه

گویهد   پری گهل یهاس مهی   . ی اصلی را دا سند همانی با دسسه عور مساوی ادعای این هاهراً به

انجامهد   سازی به پدید آمد  دو مدعی هاهراً برابر می رسد که روند دو اخه نار می واضح به

 .همانی با  یئی را دارند که دو اخه  ده است ی اینکه هردو دعو

ها مصنوعات هسسند و  رایط ماندگاری  ولی آ »: دهد پری گل مروارید چنین پاسخ می

بیضی از جهواهر  . اند ها فاقد صورت جوهری ها با مشکلی واقیی مواجه است زیرا که آ  آ 

میاهوا آ  اسهت کهه بگهوییم      هوند و در چنهین مهواردی     ها، تکهه تکهه مهی    ساده، مثلاً کر 

ولهی  هاید صهورت جهوهری یهک        ۶.ها صورت جوهری اصهلی را ندارنهد   از تکه یک هیچ

اظسمهاا دارد کهه آ  صهورت جهوهری     . ی پیچیده انیطا  بیشسری دا سه با هد  موجود زنده

 «.یا دو اخه گشسن را تاب بیاورد گیری المثنیبسواند 

از آ  دو  یهک  کهدا  تهوانیم بگهوییم کهه     ولی مها چگونهه مهی   »: پری گل یاس پرسید که

رقیههب واجههد صههورت جههوهری درسههت اسههت؟ ایههن تنههها کههافی نیسههت کههه در بههه ظیههات  

کهم   خواهیم بهدانیم یها دسهت    بازگرداند  زیبای خفسه و ساکنا  قلیه موف   ویم بلکه ما می

 «.ایم موف  بودهدلایل خوبی دا سه با یم تا باور کنیم که 

کنم بسوانیم با اعمینا  بگوییم که  گما  نمی»: پری گل سوسن به این نکسه ا اره کرد که

تهوانیم بگهوییم کهه در چهه صهورت  کسهت        چگونه موف  خواهیم بود ولی با اعمینها  مهی  

صورت جوهری یک موجود زنده، چیزی رازآمیز نیسهت کهه نسهوا  ظضهور یها      . خوریم می

تهریند ایهن آثهار همانها      واضهح . کنهیم  داد بلکه ما آثار آ  را مشهاهده مهی   یبس  را تشخیص 

 جهوهری درواقف ایهن صهورت   . کند ای از مواد ساما  پیدا می که عب  آ  توده است ای  یوه

دههد و در مهورد    واره ظیهات مهی   بخشهد، بهه انهدا     که آ  مواد را بدین  یوه ساما  می است

ی یهک   تنایمات بدنی خهاص و نیهز آگهاهی ویههه     . ود جانورا  باعث پیدای  آگاهی می

بنهابراین اگهر مها تهلاش کنهیم کهه       . ی صورت جوهری خاص آ  هسهسند  جانور هردو نسیجه

زیبای خفسه را به زندگی بازگردانیم ولی ایهن امهر بها رونهدی صهورت پهذیرد کهه بهه بهدنی          
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انسهت کهه ناکها     ای که مشخصاً از آ  او نیست بینجامد، آنگاه خهواهیم د  مسفاوت یا آگاهی

 «.ایم  ده

پری گل نرگس مسذکر  د که در کمسر از یهک چشهم بهر ههم زد ، صدسهاا از آ هاز       

ی بهسهری در   کهه ایهده   ازآنجها . خواب بزرگ خواهد گذ ت پس بهسر است دست بجنبانند

اسسفاده کرده بودند، اسهسفاده کننهد یینهی وارونهه      تر پی کار نیست باید از هما  رو ی که 

ههایی در هسهسی یهک     به این مناور باید بر این اصل تکیه کنند که  کا . علّیکرد  روند 

اما آنا  وقت بحث در این بهاب را ندارنهد کهه آیها وجهود چنها        . موجود زنده ممکن است

بیضی پریا  هم از این بابهت  . یا خیر است پذیرفسنیجا  قلیه هم  هایی برای ا یاء بی  کا 

بهها ظالههت اوا واجههد  کههه چنهها نههد  قلیههه و اثههاا آ  را نگههرا  هسههسند کههه امکهها  بازگردا

 وند کهه ایهن نگرانهی را رهها کننهد       ولی بر آ  می. اند همانی عددی با د، از دست داده این

پهری گهل یهاس    . اهمیت را دارند ترین بی اند که  ی درو  قلیه زیرا که این موجودات زنده

آنگاه آنا  رونهد  . بردار نیست نه کپییک روند علیّ وارو چراکههم با این عره مواف  است 

را وارونه کردند و در کماا  هادمانی دیدنهد کهه زیبهای خفسهه، پاد هاه، ملکهه، درباریها  و         

کهم ههاهراً ایهن     دسهت . خدمسکارا  و نیز گیاها  و جانورا ، جملگهی بهه ظیهات بازگشهسند    

درو  قلیهه نیهز واجهد     ههای  ی انسها   رسد همه نار می اند و به  دگا  دقیااً مانند گذ سه زنده

 .ای هسسند که قبلاً بودند هما  خاعرات و خصایص روانشناخسی

. ایهم  دانیم کهه  کسهت خهورده    کم نمی خوب، دست»: آنگاه پری گل سوسن گفت که

بگذارید پس از پایا  عادی . کنم که امید او موجه است فکر می« .امیدوار  موف   ده با یم

ای کهه بهود در موجهود     فر  کنید که پریا  به ههر وسهیله   .ظکایت، به آینده ناری بیفکنیم

زیبای خفسه برخاست، . صد ساا کامیاب  دند نگاه دا سن همه چیز در قلیه برای مدت یک

در همهین  . با  اهزاده چارمینگ ازدواج کرد و آ  دو تا پایا  عمر با خو ی زندگی کردنهد 

دور  و پریها  ظصهاری دیگهر بهه     ظین، ظصاری هم که از خار ساخسه  ده بود، برچیده  هد 

ی آ  و نیز اراضی و روسساهای اعراف  کشیدند تها آ  را از بهاقی جهها  جهدا      قلیه و ظومه

عاقبهت روزی پریها     (.پریا  عمری عولانی دارند)و بدین ترتیب هزار ساا گذ ت . سازند

کهه  پهس تصهمیم گرفسنهد    . ی زیبای خفسه چگونهه  هده اسهت    کنجکاو  دند که بدانند قلیه
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آنا  در کماا ناامیدی دریافسنهد کهه   . گذرانند بروند و ببینند که اعااب او چطور روزگار می

هیچ گیاه، جانور یا انسهانی بهاقی   . اند ای که درو  ظصار بودند، مرده ی موجودات زنده همه

در عهوا زمهانی کهه از بیهداری     . ای بهدا  هده اسهت    نمانده است و خود قلیه هم بهه ویرانهه  

نه تنها جملگهی گیاهها  و جهانورانی، کهه در مهدت خهواب بهزرگ درو  قلیهه          گذ سه بود

هایشا  تبدیل به اجزاء جواهر جدیدی  ده  و مولکوا. هایشا  پوسید بودند، مردند بلکه بد 

هایشها    ها هم مردند و مولکهوا  هایی تازه پیوسسند که خود آ  و به گیاها ، جانورا  و انسا 

پریا  از این وضهف  . و در نهایت آخرین موجود زنده نیز مرد . ددر جواهر دیگری بازتولید 

ی ساکنا د دیگر قلیه را دوباره زنده  خواسسند که زیبای خفسه و همه اندوهگین  دند زیرا می

 توانند برای ممکن ساخسن این امر، کاری انجا  دهند؟ اما آیا می. ببینند

لّههی کارسههاز با ههد زیههرا ایههن بههار چنههدا  مشههخص نیسههت کههه وارونههه کههرد  رونههد ع 

ههای بیهد بهه     ی زیبای خفسهه بودنهد در زمها     ی زنده هایی که زمانی بخشی از پیکره مولکوا

درواقف ممکن است تمها    .های دیگر موجودات زنده و دیگر آدمیا  تبدیل  دند اجزاء بد 

ه اجهزاء  انهد نهایسهاً بهدا به     هایی که در زما  مرگ زیبای خفسه اجزاء بد  او بوده آ  مولکوا

پهس  . ههای مخسله    ای در زما  بد  دیگر موجودات زنده  ده با ند، ظسی موجودات زنده

اگر پریا  روند علیّ را چنا  وارونه کنند که همهه چیهز بهه وضهف هزارسهاا پهی  بهازگردد        

انهد امها ایهن مههم را بهه قیمهت        آنگاه در بهسرین ظالت زیبای خفسه را به زندگی بازگردانهده 

ای بهه انجها     کرد  تما  اعااب او و نیز تمها  اعاهاب دیگهر موجهودات زنهده     زما  زنده  هم

 .اش با او در قلیه بودند اند که در تولد  انزده سالگی رسانده

پس از یک بحث مفصل، نسیجه این  د که بیشسرد پریا  خواها  دست زد  به تلا ی در 

پری گل آزالیها بهر   . ه بودی آ  چیزی هسسند که روزی در قلیه زند راسسای زنده کرد  همه

بهسهر آ  اسهت کهه    »: گویهد  او می. است پروایی بیای در منسهای  این است که این ایده، ایده

جهای آنکهه بهرای زنهده کهرد  همهه        تیداد میدودی از مردما  را به زنهدگی بهازگردانیم بهه   

ا  نیهز  کنند، اگرچهه آنه   اما دیگر پریا  بر آزمود  پافشاری می. «بکو یم و  کست بخوریم

همو که با آثار )پری گل مروارید . قبوا دارند که وارونه کرد  روند علّی کار نخواهد کرد

کنهد کهه در روز    پاسخ آکویناس را در رابطه بها ایهن مسهئله ناهل مهی     ( آکویناس مأنوس بود
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ضهرورت  ...»خواری خواهد آمد که جز گو ت آد  نخورده است؟  رسساخیز چه بر سر آد 

ی انسا  بوده دوباره زنده  ود، بلکه اگر چیزی کم با د  بخشی از ماده آنچه هرکه ... ندارد

بنابراین آ  گو سی که خورده  ده، دوباره در کسهی  . هم قدرت خدا جبران  خواهد کرد

پهس از ناهر پهری گهل       ۶«.گیرد که از ابسدا در او توسط نفس ناعاه کماا یافسه بهود  قرار می

د در بد  زنده  هده، همها  ذراتهی هسهسند کهه در عهوا       مروارید، بیضی ذرات مادی موجو

تهوا     ا  چنین با ند و ذرات از دست رفسه را مهی  زندگانی بودند ولی لزومی ندارد که همه

پری گل سرخ این نار را پذیرفت و به دیگر پریها  یهادآور  هد کهه وقسهی      . جایگزین کرد

وا بودند، فرضشا  این بهود  ها مش  آنا  در عوا خواب بزرگ به جایگزین ساخسن مولکوا

گونه با د آنگاه  اگر این. همانی بد  انسانی ضروری هسسند که ذرات مادی اندکی برای این

ههایی منسههی    چرا آنا  باید توجه زیادی به اسسفاده از روندی مبذوا دارند که به هما  سلوا

رای صدسهالی  هها به   اش دا ت؟ اگر هما  مولکهوا   ود که زیبای خفسه در پایا  زندگی می

 که او خواب بود ضروری نبودند، چرا اکنو  باید با ند؟

هها را ت ییهر    اما چه راه دیگری وجود دارد؟ ما زمانی مولکوا»: پری گل آزالیا پرسید که

کم دلایل خوبی دا هسیم تها بهاور کنهیم کهه صهورت جهوهری         دانسسیم یا دست دادیم که می

ای درباب اینکه چگونه صهورت جهوهری    هیچ ایدهاما اکنو  ما . ماند نخورده باقی می دست

را بازگردانیم نداریم مگر همین ایده کهه آ  رونهدی را کهه صهورت را نهابود کهرده اسهت،        

 «.وارونه کنیم

ای را بهه ذههنم    خوارا  ایده نار آکویناس درباب آد »: سپس پری گل نرگس گفت که

ی آ  جهانورا  و   ز کنهیم و مهاده  بیایید بها یهک رونهد علّهی وارونهه آ ها      . مسبادر ساخسه است

سپس بهه عاهب پهی  خهواهیم رفهت و      . اند از نو سازما  دهیم گیاهانی را که به تازگی مرده

های زما  مرگ  اکنو  از آ د موجود دیگری  هرجا که به موجودی برخوردیم که مولکوا

ترتیهب   بهدین . های جدیدی اضافه خواهیم کرد ایم هسسند، آنگاه مولکوا اش کرده که زنده

ههای بیشهسر و بیشهسری اضهافه کنهیم و البسهه        رویهم بایهد مولکهوا    عور که به عاهب مهی   همین

ههایی نیسهت کهه هنگها       کند، هما  مولکوا هایی که جانورا  و گیاها  را زنده می مولکوا

ها به ت ییر  ایم که گاهی تیویض مولکوا پس باید مراقب با یم زیرا دریافسه. مرگشا  دا سند
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اما فکر میکنم بسهوانیم بگهوییم کهه در چهه وقهت چنهین امهری روی صورت منجر می ود. 

بهعلاوه ما زما  کافی داریم تا چیدما های مخسلفی را امسحا  کنیم.« میدهد. 

او گفت:»هر روند علّهی وارونههای       پری گل یاس بر این بود که ناشه کار نخواهد کرد. 
آ هها را بهرای بهاز سهازما  داد  بهد ههایی کهه که برخی از مولکواهای اولیهه و نهه تمها  

ممکهن اسهت کهه میخواهیم زنده  وند اسسفاده کند، به تکثیر و کپی  د  خواهد انجامید. 

هر مولکولی که برای دوباره سازما  داد د بد  آخرین  خص مسهوفی اسهسفاده نشهده بهرای

پس روندی که پری گل نهرگس پیشهنهاد تنایم بد  دیگری درست مانند آ  اسسفاده  ود. 

میکند اظسماا این را فراهم میآورد تا بی  از یک مدعی برای اینهمانی با  خص اصهلی

و در اینصورت ظسی اگر یکی از آ ها واجد صورت جوهری اصلی با هد ههم پدید بیاید. 

باز ما قادر نخواهیم بود که بگوییم آ  یکی کدا  است.«

پریا  پریشا   دند اما آنگاه پری گل زنب i، که میمولاً سهاکت بهود،  هروع بهه سهخن

ما تواف  کردیم که اینهمانی صهورت »من مشکل را اینگونه میبینم:  او گفت:  گفسن کرد. 

جوهری  رط لاز  و کافی برای ثبات هویت یک اندا وارهی زنده مانند زیبای خفسه است.

یا بهعور مسسال در قلمرویی کهه پس اگر صورت جوهری او برای همیشه از میا  رفسه با د 

بیرو  از دسسرس ماست وجود دا سه با د آنگاه ما به هیچ عریای نمیتوانیم زیبای خفسهه را

همچنین میدانیم که ساما بخشی به ماده ظسهی بهه  هیوهای میهی ن ههم به ظیات بازگردانیم. 

تکهی دیگر از مهاده برای صورت جوهری او کافی نخواهد بود زیرا به راظسی میتوا  یک 

مها را هم به هما   یوه ساما  داد ظاا آنکه صورت جوهری زیبای خفسه منحصربفرد است. 

مطمئن و ظداقل امیدوار بودیم که یک وارو سازی دقی  روند علیّ باعث زنده گشهسن وی

آ  با هد کهه در پایها  بهه خاعر  به  اما چرا چنین فکر میکردیم؟ این نمیتواند  خواهد  د. 

هما  ماده رسیدیم بلکه ما فکر کردهایم که باید رابطهای میا  صورت جوهری یک جهوهر

مها بهه اما عال ما برای اندیشید  به آ  ناتوا  بهود.  زنده و چنا  فرآیندی وجود دا سه با د. 

این امر ا اره کردیم که صورت جوهری یک اندا وارهی زنده علیر م ت ییهرات مهادیای

_____________________________________________________________
i.  The Iris Fairy
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پهس گمها  که آ  اندا واره بهواسطه روندهای علیّ عادی از سر میگذراند، باقی میمانهد. 

امها ایهن کردیم که آ  صورت جوهری در ظین وارو  آ  روندها ههم بهاقی خواههد مانهد. 

مها درصورتی مینی دا ت که صورت جوهری هنوز موجود میبود ظاا آنکه دیگر نیست. 

امید دا سیم که هر صورت جوهری ذاتاً چنا  عمل میکند که آ  را از هر صورت دیگهری

این فر ْ فرضی بزرگ بود زیرا برخی فیلسوفا  بر آ اند که ممکن اسهت دو مسمایز سازد. 

انسا  عدداً از هم مسمایز، از ظیث جمیف جهات و کیفیات دیگر تمیزناپذیر با هند؛ خهواه در

ویهگیهای جسمی و رفساری ا  و خواه در وضییتهای آگاهانه و خاعراتشا .«

زیهرا در بهسهرین       پری گل سوسن گفت که:»من نمیتوانم با آ  فیلسوفا  موافه  با هم. 
ظالت دو صورت جوهری تنها از بیرو  تمیزناپهذیر هسهسند ولهی بهیتردیهد از درو  مسمهایز

اند.«

»یک گیاه درونی ندارد.«       پری گل آزالیا در پاسخ گفت که: 
من فکر میکهنم کهه د د هی اصلی ما انسا ها هسسند.  »بله ولی       پری گل سوسن گفت: 

یکی از این گزینهها باید درست با د:

بدین مینهی کهه آدمیا  نیز بهسا  مصنوعات، فاقد هرگونه  رایط میی ن دوا  هسسند.   )۶(      
در نار بگیریم آنگاه درباب اینکه آیها  t’ را در زما    S’ و  خص   t را در زما    S اگر  خص 

هست یا خیر سخنی نمیتوا  گفت.  S’ هما    S

نسوانیم در بازگرداند  زیبای خفسه و دیگر چهبسا  ظایات دا سه با د آنگاه        اما اگر)۶( 
ولهی البسه ما درباب رد کرد  این گزینه توافه  داریهم.  ساکنا  قلیه به ظیات کامیاب  ویم. 

که نباید نادیده گرفسه  ود.   است  اظسمالی  بههرروی این هم 
S میتوا  تشهخیص داد کهه آیها   t’ در زما    S’و  t در زما    S به ازای هر انسانی چو    ) (      
و ههیچ موجهود فهانی  S’  ،S ولی تشهخیص ایهن امهر در دسهسرس خهود  است یا خیر.   S’ هما  

دیگری نیست.

ی اینکهه در دسهسرس بهود  بهه چهه میناسهت و نیهز دربهاب اینکهه ظاا میتوانیم دربهاره 

در دسسرسناپذیر بود   رایط ایهنهمهانی چهه هسهسند، بحهث کنهیم.« وضییتهای مخسل ِ 

بهه بیها  کهاذب اسهت.   ) ( »البسهه بههناهر مهن گزینههی  سپس پری گل سوسن ادامه داد که: 
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تر، ما باید چنا  عمل کنهیم کهه گهویی کهاذب اسهت زیهرا در  یهراینصهورت در محساعانه 

گزینه سو  باید صادد با د: اگر چنین با د آنگاه  تاریکی گا  برخواهیم دا ت. 

با د آنگهاه ایهن  S’ هما    S اگر   ،t’ در زما    S’و  t در زما    S به ازای هر انسانی چو    ) (

اسهت یها در  S’و  S بهعوریکه آ  واقییت یا در دسهسرس خهود  واقییت قابل تشخیص است. 

نبا هد آنگهاه ایهن  S’ همها    S و نیهز اگهر  دسسرس کسی که با دقت ایشا  را نااره مهیکنهد. 

اسهت یها در دسهسرس  S’و  S بهعوریکه یا در دسسرس خود  واقییت هم قابل تشخیص است. 

کسی که با دقت ایشا  را نااره میکند.

اگر گزینهی اخیر صادد با د آنگاه هرگز میس ر نیسهت کهه دو مهدعی برابهر و بهه یهک

ظضور یها  یهاب صهورت وجود دا سه با ند.   S اندازه نیرومند برای اینهمانی با کسی چو  

همانا واقییسی درباب عبییت بوده و برای موجودات فانیای که خود ها   S جوهری  خص 

هم بخشی از عبییتاند، قابل دسسرس است.«  

تنهها یکهی را انسخهاب کنهیم؟  ) ( و   ) ( »چهرا نهاگزیریم میها   پری گل زنب  پرسید که: 

همها  صهورت جهوهری  S  اید  الباً بسوانیم بگوییم که آیا صورت جهوهری انسهانی چهو  

درایهنصهورت ولی ممکن است اسسثناهایی هم در میا  با هند.  است یا خیر.   S’ انسانی چو  

برای بیشسر موارد  لط خواهد بود ولی باز ناگزیر نیسسیم  ) ( برای بیشسر موارد درست و   ) (

»چهرا آ عهور کهه سپس پری گل نرگس گفهت:  را پذیرا  ویم.«   ) ( که در همهی ظالات 

پری گهل قبلاً پیشنهاد کرد ، تلاش نکردیم تا روند علّی را وارونه نماییم و نسیجه را ببینیم؟« 

تنهها از درو د آگهاهی خود ها  قابهل  S’ و   S »اما اگر اینهمهانی یها ایهننههآنهی  یاس گفت: 

دسسرسی با د آنگاه چطور میتوانیم بدانیم که چهه روی داده اسهت؟ درواقهف ظسهی میلهو 

t نمهیتوانهد بهه زمها    t’ در زمها    S’ نیست خود ایشا  هم قادر به تشخیص آ  با هند زیهرا 

آورد« به دست  در آ  لحاه را به مناور ماایسه با آگاهی خود   S بازگردد و آگاهی 

«اگر تشخیص این امر در دسسرس موجودات فهانی با هد      پری گل سرخ در پاسخ گفت: 
بهنار  بهسهر اسهت ولی این محل بحث نیست.  آنگاه از بیرو  هم قابل تشخیص خواهد بود. 

بهجای آنکه دائماً نگرا  این با یم که چگونه از موفایت خود اظساس رضهایسمندی کنهیم،
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بهاقی پریها  ایهن ناهر را کهه دیگهر وقت بیشسری به زنده کرد  این مرد  اخسصاص دههیم.« 

وقت عمل فرا رسیده، پذیرفسند.

یکهی از آ هها چنهین به بید میتوا  داسسا  را به  یوههای گوناگونی ادامهه داد.  از اینجا 
یینی روند علّیای را کهه منجهر پریا  عب  ناشهی اصلی پری گل نرگس پی  رفسند.  است: 

آ  انسها  هنگامیکهه  به مرگ و تلا ی واپسین انسا  زندهی قلیه  ده بود، وارونه ساخسند. 

زنده  د،  ادما  گشت و بهنار میرسید که هما  کسی با د که سهااهها پهی  درگذ هسه

پریا  همینعور به عاهب پهی  رفسنهد و در مهواردی کهه مولکهواههاید زمها د مهرگ است. 

 خص مسوفی در ظاا ظاضر بخشی از بد  کسهی  هده بودنهد کهه پریها  دوبهاره زنهدهاش

پریها  پهس از کردند، به افزود  مولکواهایی برای پُهر کهرد  ناهاط خهالی اقهدا  نمودنهد. 

آنها  نیمهی از چندی که مش وا به کار  ده بودند، تصمیم گرفسند آزمایشی ترتیهب دهنهد. 

ای بد  اصلی یکهی از نوادگها  دخسهری زیبهای خفسهه را بردا هسند و بهدنی بها آ  مولکواه 

وقسههی آ  دو زنههده  ههدند، امههری بهها نصهه  دو  هههم بههدنی دیگههر سههاخسند.  سههاخسند. 

تنها یکی از آ  دو بود که توسط خانواده و دوسسان  بههعنهوا  کنجکاویبرانگیز روی داد. 

در مهواردی ههم ظاا آنکه دیگهری گهیج و ظیهرا  بهود.  هما  ز  ساب  تشخیص داده  د. 

البسهه از نسایج را اینهما  با  خص اصلی نیافسنهد.  هیچیک  پریا  پس از انجا  این آزمای ، 

گاهی پریا  ناگزیر می دند که بهرای زنهده بهسر است بگوییم در ا لب موارد اینگونه بود. 

بار تهلاش کننهد و آرایه ههای کرد  یک انسا  چنا که مطاب  با فرد مسوفی با د، هزارا  

اما فارب از اینکهه پریها  نهاگزیر بودنهد چنهدبار یهک مولکولی گوناگونی را اسسفاده نمایند. 

آزمای  را تکرار کنند، هرگز دو نفر پدید نیامدنهد کهه بهرای ایهنهمهانی بها یهک  هخص

در بهسرین ظالت، تنها بهنار میرسید یکی از ایشا  درگذ سه به یک اندازه پذیرفسنی با ند. 

البسه پریا  نمیدانسسند که چرا اینگونه است ولهی هما   خصی با د که زمانی میزیست. 

بههرظاا آنا  در زنده کرد  مردگا  کامیاب  ده بودند هرچند چرایی موفایت خوی  را

درواقف موفایت ایشا  نیاز چندانی به دا سن ناریههای صهحیح دربهاب هویهت نمیفهمیدند. 

آنا  ظسی نمیدانسسند که روند فیزیکی کافی برای زنده کرد  زیبهای خفسهه فردی ندا ت. 

و صهبر کهافی را بهرای ههمزمها   اساساً اگر روند یگانهای هم در کار با د و ایشها   چیست. 
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البسه ممکن اسهت ایهن   . امسحا  کرد  تمامی ظالات دا سه با ند آنگاه  اید کامیاب گردند

وقفه با د، از این روی عمر پریا  هم باید  ها ساا تلاش بی ظسی میلیو  امر مسسلز  هزارا  و

 .بسیار عولانی با د

های محسمل گوناگونی درباب زندگی پس از مرگ وجود دارند که البسه برخهی از   تلای

البسه بیید بود  یها نبهود  یهک تلاهی بسهسه بهه موقه  مابیهدالطبییی         . برخی دیگر میسبرتراند

ای کهه در   تلاهی . ها واجد نااط قوت و ضی  خاص خود هسسند راین تلایبناب. هرکس دارد

ههایی بهر    این مااله درباب هویت فردی و نیز زندگی پس از مرگ عرضهه  هده ههم مزیهت    

مثلاً بر اساس این تلای پریا  ناگزیر نیسسند کهه بهرای زنهده کهرد  یهک       .ها دارد دیگر تلای

درنسیجه با میضل رقابت دو خص مسمایز بر . ندهای او را بازیابی کن  خص، تمامی مولکوا

نیز ایشا  ناگزیر نیسسند که برای درست کرد  یهک المثنهی   .  وند ها مواجه نمی سر مولکوا

همهانی یهک المثنهی بها مهورد اصهلی،        بهه گمها  مهن ایهن     ۶۹.بندی مجدد نمایند اقدا  به دسسه

نماینهد زیهرا بهه     بای خفسه نمهی نیز پریا  اقدا  به دو اخه کرد  زی. آفرین خواهد بود مشکل

مشهکلات    ۶.هها دچهار اسهت    گیهری بهدا    هما  مشهکلاتی دچهار خواهنهد  هد کهه المثنهی      

گیری و دو اخه کرد  مادامی که این روندها به پیدای  افرادی بینجامد که مهدعیا    المثنی

ای  ههای فکهری   آزمهای  . همانی با یک  خص هسسند، باقی خواهد ماند نیرومندی برای این

قدر رایج هسسند که ما به ممکن بود  برخهی از   دهد آ  ها چنین چیزهایی روی می که در آ 

دانیم که چنهین چیهزی    پیشنهاد من آ  است که ما درواقف نمی. ایم آ  سناریوها عادت کرده

 .ممکن است

علاوه، پریا  با این میضل که هر  خص دارای نفسی پیوسسه در ظاا ت ییر است ظهاا   به

ههای   میضلی کهه یکهی از خهرده   .  وند ماند، مواجه نمی که بود می سا  هما   او به آنکه بد

ی  در آخر اینکه پریا  مجبهور نیسهسند ماننهد ناریهه     ۶۱.است سنسیباوری  میرو  علیه دوگانه

آکویناس به وجود صورتی پایدار در قلمرویهی بیهرو  جهها  عبییهی قائهل  هوند کهه بایهد         

 .بخشید ی جدیدی را با آ  صورت ماده

صورت . انگارانه باورانه است و نه دوگانه توصی  آنا  در مینای میاصر خود ا  نه ماده

ولی جوهری نیست که بسواند مسسال از بهد  وجهود دا هسه     است مشخصیجوهری، موجود 



/زیبای خفته و زندگی پس از مرگ  125  

 

انهد و نیهز صهورت     ههای مهادی   ههایی دارد کهه فاقهد  هالوده     صورت جوهری ویهگهی . با د

یزی دیگر است اما من داسسا  این را کهه اصهل و اسهاس آ     جوهری موجودی برآمده از چ

 .ا  چیست بازنگفسه

 نتیجه

درباب افراد بشر دو جریا  فکری مخسل  وجود دارد کهه در تضهاد بها یکدیگرانهد و مها را      

ایهن اسهت کهه    [ از آ  دو جریها  ]یکهی  . های د واری بزنیم دارند که دست به انسخاب وامی

عنهوا  بخشهی از جهها  عبییهی وجهود       های انسانی بدانیم کهه بهه   واره افراد بشر را چنا  اندا 

آ  است که یهک  هخص خهاص را موجهودی بهدانیم کهه از جملگهی         جریا  دیگر. دارند

وارو  ناهر  . عهور اساسهی مسمهایز اسهت     جمله ا خاص دیگهر، بهه   با ندگا  دیگر جها ، من

علاوه بر ایهن، از یهک فهرد    . آکویناس درباب مصنوعات، یک فرد  رایط باای میی نی دارد

ی قهرار داد کهه بهه پیهدای  دو     تهوا  او را موضهوع رونهد    و نیز نمهی المثنی گرفت توا   نمی

تهوا  بها    نگرش دو  را به سخسی مهی . همانی با هما   خص بینجامد مدعی نیرومند برای این

در جها  مادی به چشم  وفور بهاولی سازش داد زیرا که هم کپی کرد  و هم دو اخه  د  

ههرکس  بنابراین عجیب نیست که بسیاری فیلسوفا  مجذوب این ایده  دند کهه  . خورند می

ناهر   به. که بیرو  از قلمرو قوانین عبییت است است نفسیاز دیگرا  مسمایز است زیرا واجد 

 .توانیم هردو راه را پی  بگیریم و ناچاریم که یکی را انسخاب نماییم رسد که نمی می

 اید خهود عبییهت   . ا  نشا  دهم که ناگزیر از چنین انسخابی نیسسیم در این مااله کو یده

ای با هد   ممکن اسهت صهورت جهوهری   . ای میا  افراد وف  دا سه با د تمایز اساسیبا چنا  

ای  اما از سوی دیگر چنین صورتی بدو  مهاده . که منحصربفرد بوده و قابل کپی  د  نیست

تنهها و تنهها    S خص خاصی چو  . تواند وجود دا سه با د که بدا  صورت ببخشد هم نمی

روایهت  . ای  هکل ببخشهد   که صورت جوهری او بهه مهاده  تواند وجود دا سه با د  زمانی می

ای کهه بهدا     ی ارتبهاط یهک صهورت جهوهری بها مهاده       کند که نحهوه  این مااله پیشنهاد می

بخشد چنا  است که آ  صورت تنها و تنها زمانی وجود دارد که آ  ماده واجد  صورت می

اظسمهاا  . انهد  مسصل  هده  ای به هم هایی با د که با پیکربندی ویهه ترکیبی خاص از مولکوا
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خهودی خهود    دارد که بنیاد مادی خاصی که همراه صورت جوهری یهک  هخص اسهت بهه    

و اگهر تکرار هدنی با هد آنگهاه یهک  هخص       . بردار نبا هد ولهی تکرار هدنی هسهت     کپی

بردار نیست پس هرگهز دو مهدعی بهه یکسها       که کپی ازآنجاو . تواند به زندگی برگردد می

اگهر یهک صهورت جهوهری     . همانی با  خص مسوفی در میا  نخواهند بود نیرومند برای این

منحصربفرد توسط قوانین عبییت با یک بنیاد مادی مشخص پیوند یافسه با د آنگاه رسساخیز 

  ۶.با قوانین عبییت سازگار خواهد بود

 

هایادداشت

                                                                                 
  

   

  

  

   

 

 

  

  

 

  

   

  

  

  

  

مهرگ و رسهساخیز بهرای پریها  مناسهب بهاب  در  به همین دلیل تالید از پیشنهاد پیسر وا  اینواگن   .۶

به ویراسساری پهل جاودانگی  )بازنشر  ده در  »امکا  رسساخیز«  ماالهی  این پیشنهاد در  نخواهد بود. 
بنابر این پیشنهاد، پریا  باید قلیه و تمها  آمده است.   )New York: Macmillan, 1992, 242–6( ادواردز 

مسیلاات آ  را به منطاهای منسال کنند که تسلط بیشسری بر اقلیم آ  دارند و به جای قلیهی اصهلی،

اما بهنار میرسد پریها  بسواننهد قلیهه را در همها  اقلهیم اصهلیاش بهسهر از  بحی از آ  قرار دهند. 

بهعلاوه نیازی به  بح قلیه هم نخواهد بود زیرا اساساً کسی قادر نیست هرجای دیگری اداره کنند. 

از خارها عبور کند.  
اثر اِلنور اسسمپ را ببینید، ص  ۹.  (New York: Routledge, 2003) آکویناس   . 

بنابر تفسیر اسسمپ از آکویناس، آنچه کهه بهه سهاراط تشّهخص مهیبخشهد همانها یهک صهورت  . 

امها عهلاوه بهر ایهن، من نیز در این مااله از این دیدگاه اسسفاده کهردها .  جوهری منحصربفرد است. 

همهین صهورت جهوهری اسهت زیهرا  همهین  آکویناس میساد است که صورت جوهری یک انسا  

ولی من از این بخ  دیدگاه آکوینهاس را ببینید(.   ۹۴ )اسسمپ، ص  مادهی خاص را نام میبخشد 

نیز از این موضف او که صورت جوهری انسا  پس از مرگ هم باقی میماند بههره اسسفاده نکردها . 

نبردها .  

یهک دسهت قطهف  هده نهه از نار آکویناس، جواهر و مصنوعات  امل همهی ا یاء نمی هوند.   .۹

مصنوع. )اسسمپ را ببینید، ص  ۹(   جوهر است و نه 
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ای کهه   ای بهرای جهدا کهرد  ت ییهر در مهاده      عب  نار النور اسسمپ، آکویناس هیچ روش اصولی.  

ای که منجر به دگرگهونی هویهت صهورت      ود و ت ییر در ماده منجر به دگرگونی یک مصنوع می

وجود نخواهنهد دا هت،     ود و در اثر آ  صورت اصلی و نسیجساً مصنوع اصلی، دیگر یک کل می

 .۴ اسسمپ را ببینید، ص . عرضه نکرده است

آکویناس بر آ  است که وقسی اسامی بد  زنده و اعضای آ  را بر بد  مرده و اعضای  اعهلاد  . ۱

یک بد  مرده ظایاساً بد  یک انسا  نیست زیهرا  . ایم کنیم درواقف به ا سراک لفای سخن گفسه می

  بد ، توسط صورت دیگری که فاقهد ظیهات اسهت جهایگزین     به هنگا  مرگ صورت جوهری آ

 . ۶۴و  ۶۴۹اسسمپ را ببینید، صص .  ده است

های میرد   هخص بهود  در ایهن هویهت      البسه مناور  از گفسن این ظر  آ  نیست که ویهگی.  

 اگر ا خاص  یرانسا  وجود دا سه با ند آنگاه وجه ا سراک افراد انسانی بها ایشها   . اند لحاظ  ده

: اند از کنند عبارت هایی که یک چیز را  خص می بلکه ویهگی. هیچ ربطی به بد  ظیوانی ما ندارد

. بودگی و دا سن قابلیت اظساسی، فکری و عملی و  اید برخی خصایص ظیوانی بد  انسها   سوژه

 .ها خواهم پرداخت نحو گذرا بدین ویهگی اما من در این مااله تنها به

 .310f ,(Oxford: Oxford University Press, 1986) تطور نفس بر ، ریچارد سویین.  
ماند به مینای آ  نیست که بخشی از صورت جوهری پس از مرگ  گفسن اینکه صورتی باقی می. ۹

بنهدد ولهی در جهای آ      بر اساس نار آکویناس صورت جوهری یکسره رخهت برمهی  . ماند باقی می

 .کند مدتی ماده را تنایم می صورت جوهری زنده، صورتی خواهد بود که تا

 د  اسسفاده کهنم   گیر  و تمایل دار  تنها در مواردی از کپی من المثنی و کپی را یک چیز می.  ۶

. کهنم  صورت از هما  المثنی اسهسفاده مهی   که اصل آنچه کپی  ده است هم موجود با د در یراین

هها   ا د هم بحث مهن دربهاب المثنهی   ی اسسیماا نامیموا با د ولی اگر ب کنم که این  یوه فکر نمی

 .عور مناسبی قابل ت ییر است به

بنگریهد بهه   . کند که هویت آ  چیزی نیست که برای باا مههم اسهت   دِردک پارفیت اسسدلاا می. ۶۶

 :در این منبف« چرا هویت ما آ  چیزی نیست که مهم است»
Personal Identity, ed. Raymond Martin and John Barresi (Oxford: Blackwell Publishing, 2003), 115–
43; reprinted from Parfit, Reasons and Persons (Oxford: Oxford University Press, 1984). 
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آکویناس بر آ  است که وقسی یک کر  به دو تکه می ود، دو جوهر پدید میآیند کهه ههیچ  .۶ 

.۹۶ ص  بنگرید به اسسمپ،  یک با کر  اصلی اینهما  نیسسند. 

IV.81.13 جامف در رد گمراها .   .۶ 
بدست داده است: فلسفهی دین  یک توصی   ناخسه ده از المثنی را جا  هیک در عبف سو    .۶۹

(Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1983).
مدا بالابرد در ظاا ساوط«: »سازگاری مادهباوری و باا:  دین تزیمرمن،   .۶ 

Faith and Philosophy  16, 2 (1999) 194–212.
گفسگهویی دربهاب در  » هب اوا«  بهرای مثهاا بهه  این ناد در جاهای زیادی مطره  ده اسهت.   .۶۱

اثر جا  پری نگاه کنید.  )Indianapolis: Hackett, 1978( هویت فردی و جاودانگی 
برایا  لفهتُ و ویلیها  هاسهکر بههخهاعر از ردی الوگاردو، مُنسه کوک، اندرو دُله، اندرو چیگنل،   .۶ 

بحث درباب موضوعات این مااله و نیز خواند  پی نویس و نار داد  در مورد آ  سپاسگزار .


